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خاک سرد

نویسنده:▪فیاض▪زاهد ▪
ناشر:▪ثالث ▪

»خاک ســرد« روایتی از تلاش دو نسل برای زندگی و مبارزه  است. 
میل به ســاخت زندگی بهتــر در چنبره ای از خیــال و واقعیت که 
در آن  روزها متصور بود. مبارزه ای برای از دســت  ندادن و تلاشــی 
برای به دست  آوردن. پرسشی تامل برانگیز، که آیا همه تلاش های 
انســان برای تحقق آنچه اتفاق افتاد و می توانست بشود، ارزش آن 
همه فداکاری و ازخودگذشتگی را داشت؟ آیا می توان برای ایجاد 
معنای زندگی بهتر، تنها با تکیه بر حقیقت و راستی چنین مسیری 

را پیمود؟ یا در این روند هر آنچه آدمی می پندارد، درست است؟

شاید برگردم

 نویسنده: ▪
▪پژند▪سلیمانی

ناشر:▪نیستان ▪

»شــاید برگردم« رمانی اســت که در آن دو زن، کنار هم به روایت 
داستانی می پردازند و ســپس به تدریج هر یک پی داستان خود 
را می گیرد. »شاید برگردم« داستانی نیست که بتوانید در آن مرز 
دقیقــی میان واقعیت و خیال تصور کنید؛ زنان قصه، رویا و غزاله 
در گرداب قصه غوطه ورند و هر چیزی که متعلق به آنهاســت، از 

واژه گرفته تا روایت داستان، در این گرداب گم خواهد شد.

تیراندازی طبق بخش نامه

حسن▪بهرامی ▪
ناشر:▪نیماژ ▪

»تیراندازی طبق بخش نامه« روایاتی از شخصیتی خیال پرداز به نام 
تیرداد کوهستانی است؛ نامی کنایی که به نوعی با سرنوشتش هم 
گره خورده اســت. تیــرداد در یکی از گردنه های برف گیر ســمیرم 
بــه ضرب تصادف به دنیا آمده و بعد از ســانحه به دلیــل مرگِ پدر و 
مــادرش او را بــه پرورشــگاه برده اند. تیــرداد   در میــدان تره بار با 
پیازفروشــی روزگار گذرانده، به اســتخدام محیط زیست گچساران 

درمی آید و در کوهستانِ آراج مشغول  به کار می شود.
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نیست و همین هم بر پیچیدگی اوضاع و بر این دورِ باطل 
و نامتناهی، می افزاید.

نقطه ی روشن چشــم انداز در »غروبدار« که می شود 
به حلِ معما و چینشِ صحیحِ قطعاتِ پازل در آن امیدوار 
بــود، جایی اســت کــه نامه هــا و نقاشــی های دخترک 
داســتان )پرنیان(، از این خانه  پرآشوب و از آن دردهای 
تســکین نیافته پــرده برمی دارنــد؛ نقاشــی هایی که از 
عشــق های نــاکام، آغوش های تحقق نیافتــه و نگاه ها و 
نوازش هــای درک و دیده نشــده می گوینــد. این نقطه 
تنها جایی اســت که خاطره نه جهت پیچیدگیِ روایت، 
که برای تسهیل مکاشــفه  شخصیت ها در صحنه حاضر 
می شود. اینجا شاید تنها نقطه ای از زمانِ تعریف نشدنیِ 
برآمدنِ تاریکی تا طلوعِ صبح باشــد. معمای زمان که در 
آثارِ مکیان هر بار به شکلی مطرح می شود، در اینجاست 
کــه کلیدی برای حلِ خــود می یابد و بــه مخاطب آنچه 
را کــه از لذتِ کشــفِ مســئله بایــد می داده، با خســتِ 
تمام می بخشــد. مشــارکتِ خواننده در ســاختن بنای 
پایان بندی، ویژگی ای است که از همین نقطه به کارهای 

این نویسنده وارد می شود.
در رمان »پنج شــب«، نویســنده راهِ استحاله  را برای 
سفرِ بلندِ شــخصیتش رقم می زند. کسی که تاب انسان 
 بودن ندارد، بارِ گران  بودنش را به موجودی دیگر تحمیل 
می کند؛ مرغی که موجودیتش، مــدام میان آدم بودن و 
شــی بودن، در نوسان است. این بازی که گاه راه سرسام 
می پیماید، بســیار به »مسخ« کافکا شبیه است. انسانی 
که از دنیــای هم نوعانــش عطوفت و مهری نچشــیده، 
می کوشــد سرشکستگیِ دیده نشــدن را با بدل شدن به 
موجودی دیگــر در خویش حل وفصل کنــد. منتها این 
موجود آن انفعال و فنا را که شــخصیت رمان »مسخ« به 
آن دچار اســت، ندارد و بســیار فعال تر از نسخه  انسانی 
خود عمل می کند. حتی می تواند مســتقل از او و بیرون 
از وجــود او خطاب قــرارش دهد و قــدرت خویش را به 
رخ بکشــد یا سکان بازی را به دســت بگیرد و تا بی انتها 
با خود بکشــاندش. قدرتِ موجودی که شخصیت به آن 
استحاله می شــود، چندان است که در لحظات مختلف 
می توانــد جا عــوض کند. می توانــد به توپــی در میانه  
بازی بدل شــود یا تماشاچیِ این مسابقه  مهیج باشد. او 
برعکسِ دوره  قبلیِ زندگی این انسانِ زخم دیده، حریفی 
توانمند برای بُردن مبارزه های پی درپی اســت. در »پنج 
شب« نیز، شخصیتِ محوری خود را گرفتارآمده در حصارِ 
زمانــی می بیند که گرچه به ظاهر با قراردادهای منطقی 
همخــوان می آیــد امــا در واقــع از چارچوب و ســاختار 
می گریزد. پنج شب و پنج روز برای کسی که انتظار اعدام 
را می کشــد، می تواند قدرِ سالی کش بیاید، یا به ثانیه ای 
بگــذرد. مکیان در ایــن ورطه مدام با درکِ شــخصیت از 
زمــان بازی می کند؛ تنشِ کُشــنده ای که قهرمان در آن 
دست وپا می زند، این نوسانِ ادراکی را می تواند به راحتی 
توجیــه کند. بر آدمی که انــدک مجالی برای زنده  ماندن 
دارد، حرجی نیســت کــه هر طور بخواهد بــا این بخشِ 
باقی مانده از حیاتش بازی کند و هر آن گونه که اراده  اش 
بگوید با یادآوریِ تلخ و شــیرین های زندگی گذشته اش، 

آن را هدر بدهد یا آن گونه که باید قدرش را بداند.
امــا بخش عمــده  دیگــر کار در کتاب »پنج شــب«، 
همان است که این نویسنده در مسیر داستان نویسی اش 
همواره بر مدارِ آن پیش رفته اســت؛ سورئالیســمی که 
حاصلِ کلنجارهای یک ذهنِ آشــفته با واقعیت و خیال 
اســت. مکیان در این رمان بیش از همه با نظرگاهِ نیمی 
انســان و نیمی حیوان به ســراغِ این مقوله می رود. این 
ساختارگریزی در گزینشِ نظرگاه، کنایه ای عصیان گرانه 
به میل انسانِ گرفتارآمده در قیدوبندهای نامرئی جامعه  
مدرن اســت. انســانی که حتی در ناکجاترین نقاط دنیا 
هم نمی تواند از زیرِ نگاه و دســتِ ســلطه گرِ اجتماعش 
بگریــزد و همواره در چنــگِ آن زندانی باقــی می ماند. 
تنها جایی که به او مجالی برای نفس تازه کردن می دهد، 

فراواقعیت است. اما این دنیای سورئال هم از ضربه های 
روانــی ای که قهرمــان داســتان در زندگــی واقعی اش 
دیده، خالی نیســت. گویی حتــی در مطلق ترین نقاط 
خــلاء نیز چیزی از ماده وجود دارد کــه بکر  و ناب  بودنِ 
خلوتِ شــخصیت را بیالاید و به ویرانــی اش دامن بزند. 
اگر در رمان »غروبدار«، این زخم خوردگی ها در محدوده  
کوچک تری به  نامِ خانواده رخ می داد، اکنون در فضای 
فراخ تری به نام جامعه اتفاق می افتد؛ جایی که انسان را 

راه گریزی از بودن و زیستن در آن نیست.
»قهقهه« سومین رمان مکیان، به زندانِ ذهنِ انسان 
جنبه ای تاریخی می بخشــد. اســماعیل میرزا، شاهزاده  
صفــوی، شــخصیت کلیــدی این رمان اســت. کســی 
کــه نوزده ســال و 6 مــاه و بیســت  ویک روز را در حبسِ 
پدرش، در قلعه ای به نام »قهقهه« می گذراند. در تنهاییِ 
پرهیاهوی او، عالم و نقاش و مباشر و ملیجک و قزلباش 
هم جا گرفته اند. هیچ کس از دمِ تیغِ خشمِ شاهانه جان 
به در نمی برد؛ خواه فرزند باشــد، خواه صد پشت غریبه 
و همگــی در مجموعــه ای گرد هــم می آیند که شــدتِ 
شــکنجه اش چنان اســت که هرکس را نه به گریه، که به 
قهقهه وامی دارد. پریشــانیِ روانِ شاهزاده  زندانی نیز از 
همین جا سرچشمه می گیرد. محبس چنان روح آدم ها 
را در چنگ خویش می گیرد و می فشــارد و خُرد می کند 
که آنها را از هر آنچه رنگ وبوی منطق و تعقل دارد، خالی 
می کند. اینجا نیز مرز میان انسان و حیوان و شی، محو 
می شــود و باز راوی در هیئت های مختلف رخ می نماید 
و بین روانِ ســودازده  انســانِ دربند و دیوارهای حایل و 

موجوداتی که همراهی اش می کنند، تاب می خورد.
دنیای داســتانیِ ســمیه مکیان، ســتون های خود را 
بر عمقِ ناخودآگاه سرشــار از زخم و آســیب انســان بنا 
نهاده اســت. این ناکامی ها که دستمایه  داستان پردازی 
او قــرار گرفته اند، جنبــه ای فرازمانی دارنــد و به همین 
خاطر اســت که در برهه های مختلف تاریخی می توانند 
مجالِ بروز پیدا کنند: گاهی در لباس یک معلم رنجور در 
عصری مدرن ظاهر می شوند و زمانی در هیئتِ شهریاری 
مغضوب خود را نشان می دهند. او از قدرتِ بی حدوحصرِ 
ذهنِ انســان برای درآمیختن واقعیــت و ورای آن، جهت 
پرداختِ داستانی سورئال بهره می گیرد و تلاش می کند 
معماهایــی چندلایــه از رنــجِ انســان ها بســازد. همین 
برخورداری از ســطوح و ابعاد مختلف، به این داستان ها 
قابلیــتِ اســتنتاج های متفــاوت و گاه حتــی متناقض 
می بخشــد؛ مانند آنچه در رمان »قهقهــه« رخ می دهد. 
داســتانی کــه در آن انســانی که خود قربانی خشــونت 
افسارگسیخته اســت، می تواند در یک لحظه هم سرشار 
از عطوفت باشد و هم لبریز از قساوت. اسماعیل میرزا در 

قهقهه خود نمونه  بارز چنین مضمونی است.
اما سویه  دیگر ماجرا، ارائه  خوانشی متفاوت از رنجی 
اســت که بشــر همواره تجربــه کرده؛ تنهایــی محتوم و 
گریزناپذیــر او کــه با هیچ ترفنــدی نمی تــوان از زیرِ بارِ 
آن شــانه خالی کرد. مکیان گرچه همواره می کوشــد با 
شــیوه هایی از جمله بازی با ســاختار زمان، اســتحاله، 
تغییر شــکل زیســتی، جابه جایــی مرزهــای واقعیت و 
حتی بازنویســی تاریخ، راهکارهایی بــرای مقابله با این 
رنجِ عظیم پیشِ روی مخاطب بگذارد، اما گویی انســان 
به شــکلی خودآزارنده و ویران گر و با شتابی سرسام آور، 
ناگزیــر از فروغلتیدن به این ورطه اســت. در این تجربه  
دشوار، او سعی دارد با ساختن نماد و تمثیل به خواننده 
در درک و پذیــرش فاجعه کمک کند. او این واقعیت تلخ 
را به مخاطب می چشــاند کــه از این زخــمِ التیام ناپذیر 
نمی تــوان گریخت. هر چند که شــاید اگر این مســئله  
مشــترکِ میان تمامی آدم ها را بتوان با خیال و ســیلان 
ذهن درهم آمیخت و وجهی فراواقعی به آن داد، راحت تر 
هم بتــوان از آن عبور کرد. به نوعی فــرارَوی از واقعیت، 
راهی است که مکیان برای تاب  آوردنِ این تلخی بی پایان 

پیشنهاد می کند.

 داستان برای او، پازلی 

با قطعه های ریزودرشت 

و ناهمگون است که 

مخاطب باید ذره ذره 

و با وسواس آنها را 

کنار هم بچیند. هر 

خطای جزئی در تحلیل 

داده های قصه منجر 

به بازگشت به نقطه  

آغازین و ازسرگرفتن 

دوباره  بازیِ روایت 

می شود و مکیان 

بر چنین رویکردی 

همواره پا فشرده 

است. بنابراین تمرکز 

مخاطب باید کاملا در 

قبضه  داستان های او 

باشد تا درکِ صحیحی 

از چندوچونِ روایت 

حاصل شود؛ در غیر 

این صورت باید مدام 

در کلافِ گره خورده  

خرده روایت های 

داستان ها، دست وپا 

بزند و از فهمِ 

موتیف های پرشمار قصه 

عاجز بماند


